
ــكايت خان محل را به حاكم بكند،  پدرش رفته بود ش
ــد پيش  ــهيدش كردند. براي همين يتيم بزرگ ش ش
ــدري كرد هم  ــه اش برايش هم پ ــه اش. ولي عم عم

مادري. 
ــاعت  ــا س ــد مغازه داره ــه درس مي خوان ــان ك اصفه
ــان را با رفت و آمد او تنظيم مي كردند. خيلي  مغازه ش
منظم بود. اگر يك روز 10 دقيقه ديرتر از جلوي مغازه 

آنها رد مي شد مي فهميدند ساعتشان جلو است. 

ــيخ  ــم پا گرفته بود. آيت االله آش ــد قم. تازه حوزه ق آم
ــورد تا در آن  ــم حائريH خون دل مي خ عبدالكري

فضاي سياه رضاخاني اين نهال ريشه بگيرد. 
يك بار آيت االله حائري سخنراني كرد و گفت اگر خوب 
ــد آخر ماه به هر كس بهتر بود يك قران  درس بخواني
ــد و رو  ــتاد كه رفت بلند ش كمك خرجي مي دهيم. اس
به طلبه ها گفت: دوستان به خاطر خدا درس بخوانيد نه 

براي يك قران آشيخ  عبدالكريم. 

ــت  ــيدبها* دوس ــت. آس ــره گرف ــه حج ــوي فيضي ت
ــي بود كه  ــر و پاي ــت: لات بي س ــي اش مي گف صميم
ــتي مي آمد فيضيه و  ــراب مي خورد و با مس هر روز ش
ــاز مي كرد و هر  ــت و دهانش را ب ــمش را مي بس چش
ــار طلبه ها مي كرد و  ــزايي كه بلد بود نث ــش و ناس فح
ــون زورگيري  ــت چ ــكايت هم فايده نداش مي رفت ش

مي كرد و با آژان ها تقسيم مي كرد...
همين كه از دالان صدايش مي آمد طلبه ها نيم ساعت 
ــس مي كردند، تا  ــان حب ــوي حجراتش ــان را ت خودش

فحشش تمام شود و برود. 
ــه. وقتي صداي  ــود فيضي ــازه آمده ب ــيد روح االله ت آس
ــه  ــت از دالان مدرس ــه مس ــش لات هميش عربده ك
ــتند و به طرف  ــان را برداش ــا كتاب هايش ــد طلبه ه آم
حجره هايشان رفتند ولي او ايستاد بداند چه شده و اين 

كيست كه فحش مي دهد؟! 
ــش دهد،  ــود طلبه نديده بود تا فحش ــه مدت ها ب او ك
ــنگين آسيد  ــيده س رفت تا دهانش را باز كند اما با كش
روح االله دور خودش چرخيد و افتاد توي حوض و هوش 

پريده اش برگشت. 
مدتي با تحير در چشم سيد تازه وارد نگاه كرد و ديگر 
ــيد بها به روح االله گفته بود اگر مي دانستيم با  نيامد. آس

يك كشيده حل مي شود همان اول زده بوديم.

ــدار آيت االله  ــوي آمده بود قم. دي ــاه پهل محمدرضا ش
العظمي بروجرديH هم آمد. هنگام ورود شاه، اهل 
ــدند فقط يك  ــس به احترام ميهمان از جا بلند ش مجل
ــيد كه اخم كرده بود و چهار زانو نشست و از جايش  س
ــد.  تكان نخورد. گفته بود جلوي طاغوت نبايد بلند ش
ــه نام خميني ضد  ــاه گفتند آخوندي ب بعدها كه به ش
ــيده بود  ــاه پرس رژيم و اعلي حضرت حرف مي زند. ش
خميني كيست؟ گفتند همان سيد كه آن روز بلند نشد. 

ــدن خيلي اعلي حضرت را سوزانده  معلوم مي شود آن بلند نش
بود!

ــه او گفتند: تا كجا مي خواهي مقاومت كني. حتي اگر كار به  ب
دربار هم كشيده شود باز هم ادامه مي دهي؟ 

ــم اگر اين يك قدم را  ــا كجا را نمي دانم. ولي مي دان گفت: ت
برندارم جواب خدا را نمي توانم بدهم تا هر كجا كه مي خواهد 

كشيده شود.

سال ها گذشت
ــيند،  ــود هيچ وقت به زمين ننش ــه ممكن ب ــي ك در هواپيماي
ــت االله! اكنون چه  ــيد: حضرت آي ــور از او پرس خبرنگاري با ش

احساسي داريد؟ 
و او با آرامش، مثل همان اوايل طلبگي گفت: هيچ! 

قلبش مشكل پيدا كرده بود. استرس برايش خطر داشت. ولي 
بايد مي گفتند. وارد اتاق او شدند. مي خواست قامت ببندد براي 

نماز. 
ـ چه شده؟ 

ـ خرمشهر سقوط كرد! 
ــت. پس مي گيريم. االله اكبر... و نمازش را شروع  ـ ...جنگ اس

كرد. 

ــته بودند. يكي از  ــاگردان قديميش دورش نشس پنج نفر از ش
ــما چه كنيم؟  ــيد: بعد از ش ــا كه از همه صريح تر بود پرس آنه
گفت: كسي هست كه عرصه خالي نماند. اصرار كردند بگويد. 
گفت همين سيدعلي. و سيدعلي التماس كرد كه به اين جمع 
ــخن شما را تا سايه شما بر سر ماست جايي  حكم كنيد اين س

نقل نكنند. 

* آيت االله العظمي بهاءالديني كه امام او را آسيدبها صدا مي زد.

خميني كيست؟ گفتند همان سيد كه آن روز بلند نشد. 
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كلاس ششم را كه تمام كرد طلبه شد، دلش مي خواست درس هاي 
ــتان ها خيلي بد بود.  ــتان را هم بخواند، ولي وضعيت دبيرس دبيرس
ــيد  ــناختند مي ترس ــوا و پاكي مي ش ــه او را به تق ــدرش كه هم پ

بچه هايش نتوانند خودشان را در دبيرستان حفظ كنند. 
ــه سال بعد ديپلمش را هم  درس هاي طلبگي را خوب مي خواند. س
ــال را سه ساله، آن هم شبانه و  ــي. درس 6 س گرفت. آن هم جهش
ــهدي بود. بچة محله امام  در كنار درس هاي حوزه خوانده بود. مش
رضاg . دل كندن از همجواري امام رضاg سخت بود ولي بهانه 
كه باشد كار آسان تر مي شود. قم هم خانه خواهر امام رضاg بود؛ 
ــت. اين بود كه  ــهر خانم معصومهh حوزه قم حكم دريا را داش ش

راهي قم شد. 

ــوش، تيز، خاكي مؤدب و  ــتني بود. با ه به قول مردم، خيلي خواس
ــت كه هر كه را  ــت خداس ــت ما نيس بي ادعا. مهر و محبت كه دس
ــد. از طلبه هاي هم دوره ايش جلوتر بود و از  بخواهد محبوب مي كن

همه كم سن و سال تر. 

ــاتيد حوزه فقط  ــت كه در جمع هايي كه اس ــال بيش تر نداش 23 س
حضور داشتند، او را هم دعوت مي كردند. جلسات مهمي كه درباره 
سرنوشت نهضت بود. با آن سن كمش چه قدر خوب مي فهميد. چه 
قدر خوب تحليل مي كرد. معرفت كه به سن و سال نيست. خدا به 
هر كه بخواهد مي دهد. و البته خدا خويش و قوم كسي هم نيست. 

ــر دوم بود راحت تر  ــان با او كه پس ــرادر بودند. ولي پدرش ــه تا ب س
ــت كه انجام دهد يوسف تقصيري  بود. كارهايش را از او مي خواس
ــم پدرش  ــته بود. چش ندارد كه خدا مهرش را در دل يعقوب گذاش
ــابي توي فكر بود.  ــود. بايد عمل مي شد.حس ــد گرفته ب آب مرواري
ــدرش يك طرف رها كردن قم.  ــت چه كند. يك طرف پ نمي دانس
ــودم انتخاب كرده ام. حالا بايد رهايش  ــه بود من قم را خانه خ گفت

كند. اساتيد و فضاي علمي قم كه جاي ديگر پيدا نمي شود؟

با پدرش آمده بودند تهران براي مداوا. پدرش در بيمارستان بستري 
ــرود. تحيرش را  ــدن يكي از علما ب ــي پيدا كرد، به دي ــود. فرصت ب
ــتاد جوابي داد كه خدا بر زبان و دل او انداخته بود تا  گفت و آن اس
سيدعلي ديگر متحير نباشد. خداي قم خداي مشهد هم هست. اين 

را كه شنيد اثاثش را جمع كرد و برگشت مشهد. 
طلبه ها و دانشجوها نگاه خوبي به هم نداشتند. دانشجوها طلبه ها را 
ــواد و عقب مانده و قديمي حساب مي كردند. طلبه ها هم فكر  بي س
ــجو يك عده جوان بي خيال دين و خدا و پيغمبرند.  مي كردند دانش

ولي او توانسته بود چند تا رفيق دانشجو پيدا 
كند. آن زمان كه قم بود هر چند وقت يك 
بار رفقاي دانشگاهيش راهي قم مي شدند و 

سرش خراب مي شدند.
ــرا، خوابگاه،  ــود مهمانس ــده ب حجره اش ش
ــتوران رايگان  ــاي صميمي و رس گعده رفق

.hزوار حضرت معصومه

ــاده و نوراني بود. طلبه ها اثاث  حجره اش س
ــه،  ــك گليم كهنه، كاس ــته؛ ي زيادي نداش
ــراغ كوچك كه هم  قابلمه كوچك، يك چ

سماور بود، هم اجاق ، هم بخاري. 
ــد تاقچه كوچكي  ــتان هم مي ش توي تابس
ــتند. و  ــه و... را روي آن مي گذاش كه قابلم
ــي كتاب كوچك و بزرگ. لابه لاي  البته كل
ــعر هم پيدا  كتاب هاي حوزويش رمان و ش
ــد. ذوق خوبي داشت حتي رمان هاي  مي ش
ــش هم خيلي  ــم مي خواند. قلم ــي ه خارج
روان بود و خوب مي نوشت. شعر مي سرود. 

هنوز هم همان ذوق را، پخته تر دارد.

توي مدرسه حجتيه حجره داشت. روزي كه 
ــه كردند قرار بود به  ــه فيضيه حمل به مدرس
مدرسه  آنها هم حمله كنند كه نشد. طلبه ها 
ــد و اثاث آنها را به غارت بردند.  را زده بودن
ــه كهنه  ــان گليم و قابلمه و چند تا كاس هم
ــاي ديگر در خانه  ــا از طلبه ه را. او و چندت

ــان حاج آقا روح االله جمع شده بودند  استادش
براي حفاظت از جان او كه نكند به خانه اش 
حمله كنند. استادشان گفته بود نبايد در خانه 

بسته باشد و الا به خيابان مي روم ...
دوستان دانشجويش چند وقت بعد كه براي 
زيارت به قم آمدند به حجره اش رفتند. به او 
گفتند: وقتي خبر حمله به فيضيه را شنيديم، 
ــه حجتيه هم  ــدا مي كرديم به مدرس خدا خ

حمله كنند !
ــائل طلبه ها را  ــم وس ــنيده بودي ــون ش  چ
ــم اي كاش به حجره تو  مي بردند، مي گفتي
ــر اين كتري  ــد و ما را از ش ــم حمله كنن ه
سياه خلاص كنند. همان كتري سياهي كه 

برايشان چاي درست مي كرد. 

ــاط و منظم بود. اهل ورزش،  ــاد و پر نش ش
اهل كوه نوردي ... واليبال هم بازي مي كرد. 
برنامه منظمي براي رفتن به زورخانه داشت. 
ــتش كه  ــوان بود. يك بار با همان دوس پهل
ــل طلبگي فكر كرده بود از او كوچك تر  اواي
است، به همراه خانواده ها به كوه رفته بودند. 
ــان را نيش مي زند،  ــي از همراه عقرب يك
ــم؟! او دعايي كه  ــالا توي صحرا چه كني ح
ــراي درمان نيش در روايات آمده را خواند.  ب
ــتش  ــت. اين را همان دوس و درد آرام گرف

تعريف كرده بود.1
1. حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني.

حتي اين دو نفر!
محمد بهمني
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